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حرف میباشد28امت ها: یعنی همان حروف که در زبان عربی ص-1نکته      

     نکته2-مصوت: یعنی همان صدا ها که شامل دو دسته است    الف(کوتاه  ]فتحه،کسره، ضمه [      ب( کشیده  ]آ،ای،او[ 

علائم: پر کاربرد ترین علائم در آیات:-3نکته      

   حرفی که هیچ گونه حرکتی را نداشته باشد ساکن گویند «ـــْ»سکون  -1

    شدت،تاکید وکمیر مکث خوانده میشود.حرفی که تشدید دارد را با «ـــّ»تشدید   -2

[ عابدٌ ،   کرامٍ  ، ماءً ]نون ساکن زائدی که خوانده میشود اما نوشته نمیشود.   «ـــًــٍــٌ»تنوین -3  

 4- مد  »ـــٓ«  به معنای کشش حروف مدی بیش از مقدار معمول است که فقط بر روی حروف مدی  »و،ا،ی«میاید؛مانند :]ش اءٓ   ، جیٓء   ، سوٓء  [

یات قرآن کریم خوانده نمیشوند ، از جمله:آ حروف ناخوانا : برخی حروف در -4نکته      

 1-دو حرف » ا «،» ی « هر گاه همراه با تنوین فتحه باشد در هنگام وصل خوانده نمیشود و در هنگام وقف به الف تبدیل میشوند مانند ]کرامًا ، هدًی[

منا[   2-همزه وصل میان دو کلمه » ٱ «    ]و  ٱرْح 

ل وٰة ، ناد ىٰها[  3-پایه های الف مدی  ]موس یٰ ،  ص 

 4- حروف »وْ  اْ یْ« هر گاه دایره کوپک روی آنها باشد ] أوُْلواْ  ، أ ف إیِْن [

 5-حروف مدی » و ا ی «  ما قبل همزه وصل» ٱ «  خوانده نمیشوند ] ذ اٱلْکِفْل  ، فِی ٱلدُّنیا ، ذوُ ٱلْع رش [

خِر، قرُی   [  مِن ، یوُ 
نوکم ، أ   6-پایه های همزه » ؤ أ یٔ «  ] أمْ 

 7-لام نزد حروف شمسی » ش ن ل ز ر د س ت «  هر گاه حرف لام به یکی از حروف شمسی برسد لام خوانده نمیشود مانند ]و  ٱلشَّمس[

قائده های صحت قرائت و پیوسته خوانی کلمات به شرح زیر هستند:-5نکته      

سوره قرآن کریم حروفی به هم چسبیده امدهاند که انها را هنجگام خواندن جدا از هم و هر حرف   29جروف مقطعه : در ابتدای  -1

 را با اسمش تلفظ میکنند  ] الم  که خوانده میشود  الف لام میم   [ 

 2-اشباع:یعنی تبدیل صدای کوتاه به کشیده  فقط در حرف »  ـه  « هنگامی که حرکت ضمه یا  کسره بگیرد    ] لهَ ِ ، بِهِِ  [ 

ن رفع التقائ ساکنین  آ رفع التقاء ساکنین : هرگاه دو حرف ساکن در کنار هم قرار گیرد به ساکن اولی کسره میدهیم که به -3

 میگویند   ]ع ادٌ الْمُرْس لِین  ، ل هْوًا انْف ضُّوا ،  بِئسْ  الِاسْمُ [ 



نحوه خواندن همزه وصل از ابتدای کلمه : سه حالت دارد:  -6نکته      

حمان[   1- اگر بعد از همزه وصل حرف لام بیاید »ٱل«  به همزه وصل فتحه میدهیم مانند:  ]ٱلْحمدُلِِّ  ، ٱلرَّ

أ   ، ٱسْتِکبار[ ریم ،  ٱسْمُهُ  ،  ٱمْر   2-اگر بعد از همزه وصل،اسم بیاید هنگام قرائت آ ن از ابتدا به همزه وصل کسره میدهیم مانند: ]ٱبْنِ م 

اگر بعد از همزه وصل فعل بیاید،حرکت اولین حرف متحرک که معمولاً همان حرف سوم است را نگاه میکنیم اگرضمه بود به  -3

 همزه وصل ضمه میدهیم] ٱنْظُروا[ و اگرحرکت آ ن حرف سوم کسره یافتحه بود به همزه وصل کسره میدهیم مانند :] ٱذْه ب،ٱرْجِعی[

     نکته:هر گاه بعداز همزه وصل همزه ساکنی بیایددرهنگام خواندن ازابتدا به »ای «تبدیل میشود ]ٱئْتِ  میشود اِیتِ [  ]ٱئْتوُنی میشود اِیتونی[

نحوی وقف بر کلمات:-7نکته      

خرش ساکن یا یکی از صدا های کشبده ) ا ی و (باشد کلمه بدن تغییر خوانده  آتغییر اگر بر کلمه ای وقف کنیم که  وقف بدون  -1

نَّتيِ[ ]لن یبُعثوُاْ [  اه ا[]و  ادْخُلِي ج  تْ [] و  الشَّمْسِ و  ضُح  ر   میشود  مانند :]إِذ ا الشَّمْسُ كُوِّ

        : دیگر در هنگام وقفخر به حرف  آوقف ابدال : به معنای تبدیل شدن حرف -2

غِی ةً [  ا لا  عُ فِیه     الف( هر گاه حرف )ة ـة( با هر حرکتی در آخر کلمه باشد هنگام وقف برآن تبدیل به )ـه ) مانند: ]الْق ارِع ة ، لا  ت سْم 

ا []سُدًی   میشود سُدیٰ [     ً  میشود إنشاء   ب( تنوین فتحه در هنگام وقف تبدیل به الف میشود مانند  ]إنِشا

لوُن  [    3-وقف اسکان : به غیر از تنوین فتحه هر حرکتی که درآخر کلمه بیایددر هنگام وقف تبدیل به سکون میشود.مانند :  ]ع مَّ   ی ت س اء 

ال تٌ صُفْر[      یْشٍ [] ك أ نَّهُ جِم  فِ قرُ  یلَ   ]و  الْع صْرِ []لِِِ

     : علاعم وقف-8نکته 

 ـ  .وقف جایز : یعنی همر میشود وصل کرد وهم وقف کرد        ــــ  

 ـ  . یمنوقف ممنوع   در هیچ صورت نباید وقف ک        ــــ  

 ـ  . وقف لازم  :  باید وقف صوصورت گیرد       ــــ  

 ـ  . وقف بهتر است  : وقف بهتر از وصل کردن است     ـــــ  

 ـ  .وصل بهتر است : وصل کردن بهتر از قطع کردن است     ـــــ  

. نها وقف کردآبر یکی از   وقف معانقه :  این علامت بر روی دو کلمه می اید که نمیشود بر هر دو کلمه وقف کرد اما میتوان        ؞  ؞  

 

 

 

 



 

 

مخارج حروف در زبان عربی : در زبان عربی تلفظ ده حرف با فارسی متفاوت است - 9نکته     

«،ذال،ظاء،حاء،عین،غین،طاء،صاد،ضاداء واو،ث  »  

د   [  ج   1- واو،و: لب هارا به صورت غنچه و بدون برخورد دندان با لب تلفظ میشود.مانند: ] و 

 2-ثاء،ث:اتصال نوک زبان به سر دندان های بالا و با دمیدگی  هوا تلفظ میشود. مانند: ] ثمُ   [ 

 3-ذال،ذ :برخورد نوک زبان به سر دندان های بالا به صورت نازک و کم حجم تلفظ میشود. مانند: ]  إِذه ب ، أل ذین   [

 4-ظاء، ظ : برخورد نوک زبان با سر دندان های بالا به صورت درشت و پر حجم تلفظ میشود. مانند: ]  ع ظِیم ،  ظ ل م   [ 

حیم [  حمان ،  ألر   5-حاء،ح: از وسط حلق با فشردگی وگرفتگی خاصی تلفظ میشود. مانند: ]  ألر 

 6-عین،ع: از وسط حلق و با جمع شدن دیواره های حلق و کمی کشیده تلفظ میشود. مانند: ]  أعلی ، ع ال مین ، ن عبدُُ  [

غضُوب [  7-غین،غ:ریشه زبان به زبان کوچک نزدیک شده و به صورت سایشی و نرم و دنباله دار تلفظ میشود. مانند: ] غِیرِالم 

 8-طاء،ط:سطح زبان و ریشه زبان میل به سقف دهان دارد و به صورت درشت و پر حجم تلفظ میشود. مانند: ]  ش یطان ، صِراط [ 

الِحین [  د ،  ص  م   9-صاد،ص:نزدیک شدن جلوی زبان به لثه های بالا و به صورت درشت وپر حجم تلفظ میشود. مانند: ]  ص 

غضُوب ، ضالین ،  ض  لَّ  [  سیا بالا و به صورت درشت وپرحجم تلفظ میشود مانند: ] م 
 
 10-ضاد،ض: برخورد کناره زبان با دندان های ا

     : صفات حروف: صفات حروف شامل دو دسته است- 10نک ته 

: ن حروف هستندآن هستند یعنی این صفات ذاتی برای  آصفات اصلی: صفاتی که پیوسته همراه حرف و ملازم با  - 1  

«ص،ض،ط،ظ،غ،ق،خ»استعلاء: به معنای میل ریشه زبان به طرف کام بالا در هنگام تلفظ حرف)درشت و پر حجم تلفظ کردن حروف( الف(   

متوسط و هر گاه کسره بگیرند استعلاء   ء: هرگاه این حروف فتحه بگیرند دارای استعلاء بیشتر و هر گاه ضمه وساکن بگیرنددارای استعلاصفت  توضیح

.کمتری دارند  

                        !منظور از درشت و پر حجم تلفظ کردن یعنی جمع کردن لب ها و دهان را پر از هوا کردن نکته: 

در مقابل صفت استعلاء ، صفت استفال به معنای نازک و کم حجم خواندن حروف قرار دارد که مربوط به ما بقی حروف میباشد. :نکته      

الین ، ش یط ان ، ظ ل موا ، مغضوب ، ق ال  [ مانند:  الحین ، ض  ل ق  ، ص  ] خ   

که موجب درشت و پر حجم تر تلفظ   «ص،ض،ظ،ط»فظ این حروفاطباق: به معنای منطبق شدن بخشی از سطح زبان با سقف دهان در هنگام تلب(

.شدن آنان میشود  

ق  توضیح صفت : هرگاه این حروف فتحه بگیرند دارای اطباق بیشتر و هر گاه ضمه وساکن بگیرنددارای اطباق متوسط و هر گاه کسره بگیرند اطبا

 کمتری دارند.

     گسترده شدن( قرار دارد که مربوط به ما بقی حروف استدر مقابل صفت اطباق ،صفت  انفتاح ) باز و  نکته: 

الین ، ش یط ان ، ظ ل موا  مانند: الحین ، ض  [ ] ص   



فات فرعی: صفاتی که باعث میشوند حرف نیکو تر و کامل تر ادا شودص- 2  

است.«ق،ط،ب،ج،د»الف( صفت قلقله :به معنای ظاهر کردن صدای حرف در هنگام سکون میباشد که مخصوص حروف   

 توضیح صفت :هر گاه حروف قلقله به صورت ساکن باشند برای بهتر ادا شدن آنها به وسیله این حروف را بیشتر ظاهر میکنیم

     خر کلمه و مشدد باشند  آدر  بالاترین مرتبه این صفت زمانی است که این حروف نکته: 

] الحق ، نطفة ، قریب ، فجر ، أخرج ، أحد ، صمد [ مانند:   

 ب(صفت نبره : به معنای محکم و تیز ادا کردن حرف همزه میباشدکه حتی در هنگام ساکن بودن هم این صفت را دارد .

]أحد ، أکبر ، إذا ، إن ، مؤمن ، یأتی[ :مانند   

. معنای نرم ادا شدن حرف که مخصوص دو حرف » و« ، »ی« ساکنِ ما قبل مفتوح میباشدج( صفت لین : به   

] یوم ، فوق ، بیت ، لیل ، خیر ، قوم [ : مانند   

 

تفخیم،إدغام،احکام نون ساکن و تنوین،احکام میم ساکن()دسته میباشد    4احکام حروف : این احکام شامل  - 11نکته     

  و در مقابل آن ترقیق به معنای نازک ادا کردن حرف قرار دارد  (درشت و پر حجم ادا نمودن حرفبه معنای  )تفخیم حروف : -1

 که شامل سه بخش است: 

« ص،ض،ط،ظ،غ،ق،خ»  تفخیم در حروف استعلاء الف(  

     :تفخیم در حرف » ر« در سه حالت( ب

حمان ] .مانند:حالت اول(حرف » ر« فتحه داشته باشد  حیم ،  ر  [ر   

[  رُزِق  ] .مانند: حالت دوم(حرف» ر«  ضمه داشته باشد    

[ ی رحمون،  غ فوُر]  .مانند:حالت سوم( حرف» ر« ساکن باشد  و ما قبل » ر« ضمه یا فتحه باشد   

در ما بقی موارد حرف » ر«  ترقیق میشودنکته:        

[   إنَّ الله،  یدُ الله ،  مع  الله :].مانند بیاید تفخیم حرف » ل« در لفظ جلاله الله هنگامی که ما قبل آن فتحه یا ضمه ج(  

[  بِااللّ ، بسِمِ الله ] .مانند: اگر قبل از کلمه الله کسره بیاید ترقیق میشود  نکته:       



تلفظ نشده وبه جای  ادغام : عبارت است) از داخل کردن حرفی در حرف دیگر به شکلی که دو حرف کنار هم باشند و اولی ساکن،دومی متحرک باشدحرف اول  -2

: آن حرف دوم مشدد ادا شود( که شامل هفت مورد است  

[  قددَّخلوا]    دو حرفر مثل هم مانند :الف(  

عنا] »ب« در»م« مانند :  ب( [  ارکب مَّ  

[   نخلقکُّم] »ق«در»ک« مانند:  ج(    

بی] »ل« در»ر« مانند :  د( [  قلُ رَّ  

[ ع ب دتُّم]    ا داشته باشد مانند:نها شرایط ادغام ر آ» ت د ط « هر گاه دو تا از  هـ(    

[   إذِظَّلم] نها شرایط ادغام را داشته باشد مانند:  آ» ث ذ ظ « هر گاه دو تا از  و(    

ل ] » ن« و » تنوین« در »یرملو « مانند:  ز(   لی،  من ی عم  [   من وَّ  

احکام نون ساکن وتنوین که شامل چهار دسته است: -3  

ب ،  ل ن یَّغفر]   :نها ادغام میشود مانندآادغام : هرگاه »ن« ساکن وتنوین به حروف یرملون برسد در  الف(  هین،   مِن رَّ غفِرة و أجر  ، حلَفٍ مَّ یرٌ لکُّم،  م  [   خ   

    [ مِن ب عد ] اقلاب : هر گاه »ن« ساکن وتنوین به حرف »ب« برسد نون تبدیل به »م«  مانند:  ب(

[   ع ذ ابٌ أ لِیمُ ،مِنهُم ] ساکن و تنوین به حروف حلقی »ء ه ع ح غ خ «برسد حرف نون را کاملاً ظاهر میکنیم مانند:    : هرگاه »ن«  اظهارج(  

نَّاتٍ ت جرِی ،  أ نتمُ ]   اخفاء : هرگاه »ن« ساکن و تنوین به مابقی حروف برسد کاملا مخفی میشود  مانند:د( [  ج   

احکام میم ساکن که شامل سه دسته است: -4  

بعوثون] ساکن به میم متحرک برسد در آن ادغام میشود مانند :    »م«ادغام :هرگاه  ( الف [   أ ن هُم م   

[   ف إذاهمُ بِس اهِره] ساکن مخفی میشود یعنی داخل غشای بینی تلفظ میشود  مانند:    »م«برسد حرف    «ب»ساکن به حرف    »م«: هر گاه    اخفاء ب(  

[  ک م ل بِستمُ ] وف برسد کاملاً ظاهر میشود   مانند:  ساکن به ما بقی حر  »م«: هرگاه    اظهارج(  

 

ت: مراتب غنُّه: منظور از غنه صدایی است که در حین ادای دو حزف نون و میم از فضای بسینی شنیده میشود که دارای کشش است که پنج مورد اس-12نکته      

ا ، إنَّا [ الف(»م« و»ن« مشدد مانند:   ] أمَّ  

بعوثون [  ب(ادغام »م« ساکن در»م«متحرک  مانند :   ] إِنَّهُم مَّ  

ن [ ج(ادغام »ن«ساکن و تنوین در »یمون« مانند:   م  ن  الله ، و  ] ن صرٌ مٍّ  

[ أ ک ذ بتمُ بأِ یاتیِ] د(اخفاء »م« ساکن در با  مانند:    

ن ت اب  ] : هـ(اخفاء »ن« ساکن مانند   [   م   



 

: وا های لین ، بیشتر از مقدار طبیعی میباشدآ احکام مدّ و قصر: مد به معنای کشش صدا های کشیده و  :13نکته      

وا های لین»ــَـ و«»ــَـ ی« را حروف مدی گویندآدا های کشیده » و ا ی « و ص نکته : حروف مدی :       

(  ت که اگر بعد از حروف مد قرار گیرد، مد تولید میشودملی اسآنکته: همزه » همزه، سکون،تشدید« را سبب های مد مینامند )سبب مد :     

      قصر عبارت است از ادای حروف مد بدون کشش اضافی  نکته :    

 انواع مد : 

[  جیٓء  ، سوٓء   ، ش اءٓ  ]    مد متصل :هر گاه یکی از صدا های کشیده وهمزه در یک کلمه قرار گیرد مد متصل ایجاد میشود مانند:  الف(   

[   إِنآّ أ نزلنا] :  مد منفصل :هر گاه حرف مد در پایان کلمه ای باشد  وسبب مد در ابتدای کلمه بعد قرار گرفته باشد مد منفصل ایجاد میشود مانندب(  

ة،  دآبَّة ،  ضّآلّین]  ن ذاتی و اصلی باشد مد لازم ایجاد میشود مانند:  آ مد لازم: هرگاه بعد از حروف مدی ، حرف ساکنی قرار گیرد که سکون  ج( [   صآخَّ  

مد سکون عارضی: هرگاه بعد از صدا های گشیده حرف ساکنی قرار گیرد که سکون آن عارضی مد عارضی تولید میشود د(  

نوع مد هنگام وقف ایجاد میشود  و اختیاری استین  نکته: ا     

[  ب یت، ی وم ] مد لین : به مدی گویند که حرف مد آن یکی از آوا های لین »ــ ـ و«»ــ ـ ی« باشد و سبب آن سکون است مانند: هـ(  

حرکت میباشد. 4حرکت و در ما بقی مد ها  6نکته: میزان کشش در مد لازم        

حروف مقطعه سکون است نکته:سبب مد در     

: و وصل وابتدا  وقف احکام:41کته ن      

ى قرائت قصد ادامه  و تعرف وقف:یعنی قطع صدا درآخر کلمه به مدت کوتاهی برای تجدید نفس،   

میباشد  تعریف ابتدا:به معنای آغاز تلاوت پس از وقف  

اقسام وقف : -1  

عبارت دارای معنا مفیدی است،اختیاراً وقف نماید. که مبنای آن ارتباط بین دو جمله قبل و بعد از   اینکه اختیاری: وقتی که قاری با تشخیص  الف( وقف

حل وقف میباشد که ابن رابطه بر دو قسم است: م  

، عامل اعراب در قسمت دوم باشد و یا بالعکس. اعرابی وجود داشته باشد به طوری که عبارت اول رابطه لفظی :هرگاه از نظر دستور زبان عربی)علم نحو( میان دو عبارت رابطه-  

عد از نظر معنا و موضوع رابطه وجود داردرابطه معنوی:یعنی بین دو عبارت قبل و ب  -  

 ب( وقف اضطراری: وقفی که غاری به ناچار بر عبارتی که دارای معنای مفیدی نیست وقف میکند  

وقف قبیح نام دار نکته: وقفی که موجب فساد یا تغییر در معنا شود      

 نکته:ابتدا نمودن از عبارتی که موجب تغییر و خلل در معنای منظور شود قبیح است

:سکت: عبارت است از قطع صدا توسط غاری برای مدت کوتاهی بدون تجدید نفس15نکته     

 رَاقٍ [ ]  مانند:
ْۜ وَ قِيلَ مَن   


